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Abstract 
There is a common belief that besides the Quran, the prophet of Islam had the mission 
of delivering a second revelation collection i.e., tradition/Hadith. In other words, there 
are two types of revelation; one is the recited (al-Matlow) revelation that is the Quran, 
and the other is the non-recited (Ghayr al-Matlow) revelation which is «the tradition/ 
Hadith.» The exact study of this theory in the course of the Islamic evolution shows 
that its basis goes back to Muhammad ibn Idris al-Shafi›I and he can be considered 
the creator of the theory of ‹Dual Revelation› in Islam. This theory was initially put 
forward in support of the sect of the traditionists, but gradually with their increasing 
dominance, it became an undeniable fact. In this article, the formation of this theory 
has historically been analyzed. The findings show that this theory is only a reinterpre-
tation and has been proposed following the reconstruction of the past and in a context 
of the sectarian competition, to gain authority.
Keywords: Tradition, Hadith, Non-recited revelation, The theory of Dual Revelation, 
Shafi›i
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مقدمه
ادبیات  در  برجسته ای  به شكل  را  داده شده  دو مجموعه وحیانی مستقل  پیامبر اسلام)ص(  به  که  ادعا  این 

در جایی  یافت. وی  ادریس شافعی)204 ق.( می توان  بن  آثار محمد  در  ویژه  به طور  و  اصحاب حدیث 

هِ 
َّ
تِیه عَنْ الل

ْ
أ
َ
 ت

ٌ
ة

َ
انِي رِسَال

َّ
اسِ وَالث ی النَّ

َ
ی عَل

َ
یُتْل

َ
هُ ف

ُ
هُمَا وَحْيٌ یُنْزِل

ُ
حَد

َ
اهُ وَجْهَانِ أ هِ إیَّ

َّ
مْرُ الل

َ
أ
َ
تصریح می کند که »ف

ی 
َّ
هِ - صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
رَض

َ
هُ« )شافعی، الام، 5/ 136( و در جایی دیگر می گوید: »وَمَا ف

َ
عَل

ْ
یَف

َ
ا ف

َ
ذ

َ
 ک

ْ
عَل

ْ
نْ اف

َ
ی بِأ

َ
عَال

َ
ت

یْهِ 
َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ - صَل

َّ
ی رَسُولِ الل

َ
ونُ وَحْیًا إل

ُ
ی وَمِنْهُ مَا یَك

َ
 مَا یُتْل

ِ
وَحْي

ْ
مِنْ ال

َ
 ف

ٍ
 بِوَحْي

َّ
 إلا

ُّ
ط

َ
یْئًا ق

َ
مَ - ش

َّ
یْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
الل

یَسْتَنُّ بِهِ.« )همان، 7/ 314(
َ
مَ - ف

َّ
وَسَل

 بفهمیم ماجرا از چه قرار است، باید شافعی و ادعایش را در چشم انداز مناسبی قرار 
ً
اما برای این که اساسا

دهیم و چند پله به عقب برگردیم. بنابراین بدون معطلی و مقدمه چینی های مرسوم، بحث را پی می گیریم.

1. ظهور فرقه اصحاب حدیث 
دلیل خویشاوندی،  به  پیامبر  اعتبار  که روی  عباسیان  آمدن  کار  و روی  امویان  با سقوط  از طرفی  دوم  قرن 

از نیمه دوم قرن  پیامبر. قبل  با بالارفتن عمومی مرجعیت  حساب می کردند، برجسته است و هم از طرفی 

دوم، اولین جلوه های جنبشی نوظهور قابل رؤیت است که کمی بعد به نام »اصحاب حدیث« بسیار تأثیرگذار 

عمل می کنند. آنها از جنبه بروز تاریخی، نسل بعد از تابعین)وفات صغار تابعین حدود 115ق.( محسوب 

می شوند)ابن حزم، الفصل فی الملل، 90/2( و به عنوان فرقه ای نوظهور بر این باور بودند که شرع باید به 

طور مستقیم و کامل روی پدیده »حدیث نبوی« بنا شود؛ لذا نمی توان آنها را با مدارس قدیمی فقهی حجاز 

و عراق یكی پنداشت یا به غلط، مدرسه تابعین مدینه در قرن اول را مدرسه حدیث و مدرسه تابعین عراق را 

مدرسه رأی خواند.)برای مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالمجید، الاتجاهات الفقهیة عند اصحاب الحدیث، 60-

28( از حوالی سده 120 هجری قمری گرچه اعتبار پیامبر رو به افزایش است ولی هنوز »احادیث نبوی« 

آن قدر نیست که برای تأسیس مذاهب در فروع فقهی کافی باشد و علی رغم اینكه جایگاه پیامبر بالاتر و بالاتر 

می رفت اما در حقیقت سنت پیامبر با سایر سنن، تداخل وسیعی داشت. هرچند قصه ای در باب جمع آوری 

سنن پیامبر و اختلاف صالح بن کیسان و ابن شهاب زهری در مورد جمع کردن یا نكردن سنن صحابه نقل 

شده اما اغلب ارجاعاتی که در مهم ترین مدونات منسوب به زهری می یابیم به صحابه و نه پیامبر بر می گردد. 

این قلت نشان می دهد که به اصطلاح سنت نبوی در معنای جدید، تا اواخر قرن اول و به تعبیری تا نیمه اول 

قرن دوم، مصدر ممتازی برای شریعت محسوب نمی شد و احادیث نوظهور به اصطلاح نبوی، با معرفت رایج 

)70-69 ,Hallaq(.از سنن که بیشتر با ممارست فقهی پدید آمده بود در تعارض قرار داشت

 
ً
لزوما معتبر)نه  آنچه یک شخصیت  از  کوتاه  گزارشی   

ً
اصحاب حدیث، حدیث صرفا از ظهور  قبل  تا 

پیامبر( در حال یا گذشته در مورد مسئله ای خاص، گفته یا انجام داده بود، در نظر گرفته می شد و مدارس 
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بنا می کردند که دیدگاه های فقهای بومی  قدیمی فقهی، به طور معمول نظریات و آرائشان را روی احادیثی 

را گزارش می داد و به عبارتی برای فقهای مدارس قدیمی، حدیث از اشخاص محلی و بومی ای سرچشمه 

می گرفت که داخل آن مدرسه معتبر شناخته می شدند. خلاصه این که حدیث، بیان اندیشه های اعتقادی و آراء 

فقهی بود. این به آن معناست که »رأی« نیز قبل از ظهور حدیث، معنایی ایجابی و نه سلبی داشت. معنای 

ایجابی یعنی رأی استنباطی و اجتهادی مبتنی بر فهم عقلانی و بر این معنا، رأی فقهی همچنان تا نیمه دوم قرن 

دوم قبل از حمله گسترده اصحاب حدیث، ادامه داشت. اما این معنای ایجابی کم کم تغییر کرد و با مواجهه 

اصحاب حدیث، به رأی بشری غیر معصوم، از روی هوای نفس و مذموم، تغییر معنا داد؛ رأیی که با پدیده 

»حدیث« مخالفت می کرد و آن را نادیده می گرفت. هرچه حدیث منتشر می شد، سلطه اصحاب حدیث و 

دلالت رأی سلبی هم به ضرورت، بیشتر می شد و هرچه اصحاب حدیث قوی تر می شدند، حدیث هم بیشتر 

منتشر می شد. تولید حدیث از یک طرف و شكوفایی جنبش اصحاب حدیث از طرف دیگر از ارتباطی جدلی 

حكایت دارد؛ به این معنا که هر طرف از دیگری تغذیه می کرد. هم زمانی ظهور حدیث با رشد جدل های 

) ,74ibid-76(.کلامی نیز به غبارآلوده شدن معنای رأی ایجابی، کمک کرد

به گونه ای در حال  بعد شرایط  به  قرن دوم  اواسط  تا  اول  قرن  اواخر  از  تغییر مفهوم »علم«  با  هم زمان 

پیامبر علاوه بر قرآن، چیز دیگری نیز آورده و آن را به  تغییر است که کم کم این فرضیه مطرح می شود که 

ارث گذاشته ولی این میراث، »درهم و دینار« نیست، بلكه »علم«)ابن ابی شیبه، 55/1؛ ابن حنبل، 45/36؛ 

آن  و فهم)تفقه(  یادگیری)تعلم(  آن،  از  فرقه اصحاب حدیث، مسئول پرسش  و  ابن حبان، 1/ 289( است 

هستند)معمر بن راشد، 252/11 ؛ حاکم نیشابوری، 1/ 164 ( و در نهایت، اصحاب حدیث، »فرقه ناجیه« نیز 
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شاخه شیعی اصحاب حدیث: صفار، 544؛ ابن حیون، 1/ 80( 

2. شکل گیری اِسناد 
الملقن،  ابن  ائِله«)ابن جماعه، 30/1؛ 

َ
ق ی 

َ
إِل الحَدِیث  یا »رفع  »اِسناد«  فرآیند  با  تكثیر حدیث  و  اما ظهور 

حَدِیثِ 
ْ
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ْ
110/1؛ سیوطی، تدریب الراوی، 27/1( همراه است، فرآیندی که به منزله »شهادت«)»الإ

حدیث  به  و  می شد  گرفته  نظر  در   )200/2 الراوی،  لاخلاق  الجامع  بغدادی،  خطیب  هَادَةِ«، 
َّ

الش ةِ 
َ
بِمَنْزِل

که هیچ گونه شجره نامه  مفهوم سنت عملی  برخلاف  و  و جذابیت خاصی می داد  قدرت  اصحاب حدیث، 

تعریف شده ای نداشت؛ تلاش می کرد تا حدیث را به عنوان یک واقعه تاریخی مستند سازد، واقعه ای که ادعا 

می شد توسط شاهدانی که خود درگیر انتقال آن بوده اند، توثیق شده است. 

و عقیده حق،  اندیشه که حدیث صادق  این  نگاه اصحاب حدیث،  از  بود چرا که  این ظاهر قضیه  اما 
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می تواند به پیامبر نسبت داده شود چه پیامبر به آن تكلم کرده باشد چه نكرده باشد، در سده های نخست وجود 

داشت1 و مفاد حدیث »من کذب علی...« و نسخه های دیگر آن، که در نیمه دوم قرن دوم وارد چرخه نقل 

شده بود )برای مطالعه بیشتر در باره این حدیث ر.ک: Juynboll, 98-132( ؛ نهی از دروغ بستن به پیامبر 

به معنای »انتساب کذب حدیث« نبود بلكه به معنای »انتساب حدیث کذب« بود. به عبارتی اگر کسی سخن 

کاذب و رای باطلی را به پیامبر نسبت دهد، به پیامبر دروغ بسته ولی اگر سخن صادق و رأی حقی را به پیامبر 

نسبت دهد نه تنها به پیامبر دروغ نبسته؛ بلكه او را باید تصدیق هم کرد چون پیامبر جز به صدق و حق، قائل 

نیست حتی اگر به زبان نیاورده باشد.2 

تنها مسئله  باقی مانده، این بود که حدیث صادق و عقیده حق چیست تا رفعش به پیامبر بلامانع و حتی 

مطلوب باشد؟ یا به عبارت دقیق تر و همسو با نظریه اِسناد، حدیث صادق و عقیده حق از آنِ چه کسانی است 

تا به عنوان سنت پیامبر، تثبیت شود و ساختار دین را شكل دهد؟ پاسخ این سوال بر می گردد به آنچه شافعی 
در حمایت از اصحاب حدیث به عنوان معرفی کننده حدیث صادق و عقیده حق، مطرح می کند.3

3. ظهور شافعی و ارائه نظریه وحی دوگانه
شافعی)204ق( در اواخر سده دوم با حمایت همه جانبه از اصحاب حدیث، بسیار تأثیرگذار عمل می کند. 

کید بر آنچه اصحاب حدیث، حق و صدق بدانند و به پیامبر رفع دهند شایسته پذیرش  درواقع شافعی با تأ

است، ادعا می کند که واقعا پیامبر دو مجموعه وحیانی مستقل داشته و به ابلاغ هر دو مجموعه مأمور بوده 

است. مجموعه اول، قرآن مكتوب که تلاوت می شود و در دسترس عموم مسلمانان است و مجموعه دوم، 

  نقل شده و تنها یک گروه 
ً
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ُ
 ت

َ
ونَهُ، وَلا

ُ
عْرِف

َ
ا ت

ً
ي حَدِیث عَنِّ

 ،
َ

لِك
َ
وا بِهِ مِنْ ذ

ُ
ث

ِّ
 فِیهَا مَا حُد

ُ
ل

ُ
خ

ْ
رِیعَتِهِ یَد

َ
مَ، وَش

َّ
یْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
قِهِ صَل

َ
لا

ْ
خ

َ
 لِ

َ
ئِمَة

َ
مُلا

ْ
 ال

َ
حَسَنَة

ْ
یَاءَ ال

ْ
ش

َ ْ
نَّ ال

َ
رُ«، طحاوی )321ق( در شرح این حدیث می آورد: »... أ

َ
یُنْك

هُمْ بِلِسَانِهِ،...«، شرح مشكل الآثار، 347/15؛ حكیم ترمذی )320ق( نیز در نوادر 
َ
هُ ل

ْ
ل

ُ
مْ یَق

َ
إِنْ ل بِهِ عَنْهُ، وَ صْدِیقُ  هُ، وَالتَّ

ُ
بُول

َ
یْهِمْ ق

َ
، وَجَبَ عَل

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ک

َ
لِك

َ
انَ ذ

َ
ا ک

َ
إِذ وَ

إِن لم  وْل وَ
َ

لِك الق
َ
ی ذ

َ
هدی فالرسول سَابق إِل

ْ
حق وعَلی سَبِیل ال

ْ
يْء من ال

َ
سُول بِش الاصول الی احادیث الرسول ذیل این حدیث تصریح می کند که: »من تكلم بعد الرَّ

صْدِیقه«، 237/1. 
َ
و لم یقلهُ یجب علینا ت

َ
ه أ

َ
ال

َ
سُول ق ول الرَّ

َ
هُوَ ق

َ
قین غیر مُنكر ف

ِّ
مُحَق

ْ
م مَعْرُوفا عِنْد ال

َ
لا

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
إِذا ک

َ
یكن تكلم بذلك... ف

مْ 
ُ
اک اسُ إِیَّ هَا النَّ یُّ

َ
2.  درواقع، انتساب آنچه پیامبر »نگفته و به آن قائل نبوده«، معنای مشخصی داشت یعنی انتساب آنچه »باطل و کذب« بود. برای نمونه نک: »یَا أ

ارِ«، مسند احمد، 225/37. هُ مِنَ النَّ
َ

عَد
ْ

 مَق
ْ
أ یَتَبَوَّ

ْ
ل

َ
 ف

ْ
ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
يَّ مَا ل

َ
 عَل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ا، ف

ً
ق

ْ
وْ صِد

َ
ا، أ

ًّ
 حَق

َّ
نَّ إِلا

َ
ول

ُ
 یَق

َ
لا

َ
يَّ ف

َ
 عَل

َ
ال

َ
ي، مَنْ ق حَدِیثِ عَنِّ

ْ
رَةَ ال

ْ
ث

َ
وَک

 :
ُ

ول
ُ

، یَق افِعِيَّ
َّ

 می توان به دو نقل منسوب به شافعی اشاره کرد که برای نشان دادن جایگاه فرقه اصحاب حدیث نزد وی بسیار گویاست: »...سَمِعْتُ الش
ً
3.  اجمالا

ا 
َ
: »إِذ

ُ
ول

ُ
، یَق افِعِيَّ

َّ
«، بیهقی، المدخل، 391/1؛ بلكه از این هم بالاتر: »... سَمِعْتُ الش بِيِّ صْحَابِ النَّ

َ
 مِنْ أ

ً
یْتُ رَجُلا

َ
مَا رَأ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حَدِیثِ ف

ْ
صْحَابِ ال

َ
 مِنْ أ

ً
یْتُ رَجُلا

َ
مَا رَأ

َّ
ل

ُ
ک

ا«، بغدادی، شرف اصحاب الحدیث، 46/1. مَ حَیًّ
َّ
یْهِ وَسَل

َ
ی اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل یْتُ النَّ

َ
ي رَأ نِّ

َ
أ

َ
ك

َ
حَدِیثِ، ف

ْ
صْحَابِ ال

َ
 مِنْ أ

ً
یْتَ رَجُلا

َ
رَأ

4.  شافعی این کتاب را به درخواست »عبدالرحمن بن مهدی« )198ق( از بزرگان اصحاب حدیث می نگارد. در خصوص وی ر.ک: ذهبی، سیر أعلام النبلاء، 
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212/ نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره 1،  شمارۀ پیاپی 106
می گوید: »أولی الناس بالفضل في اللسان مَن لسانُهُ لسانُ النبي« و به صراحت اعلام می کند که جایز نیست 

اهل لسان نبی، تابع اهل لسان غیر او باشند.)1/ 34(1 

دومین مسئله ای که شافعی بر آن تاکید دارد شناخت جایگاه پیامبر است.)الرساله، 1/ 73( وی اصرار 

دارد ثابت کند پیامبر از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است و از آنجا که »اطاعت مطلق« از شخص پیامبر 

در قرآن فرض و واجب شده، »سنت پیامبر« مفروض و واجب الاطاعه است، لكن مشكل اینجاست که در 

قرآن نامی از »سنت« یا »حدیث« در معنای منظور شافعی به میان نیامده بنابراین وی با ذکر آیاتی که در آن 

به انزال و تعلیم »کتاب و حكمت« اشاره شده، حكمت را معادل »سنت« در معنای جدید)یعنی »حدیث«( 

معرفی و تفسیر می کند تا ادعای وجود »بسته وحیانی دوم« را در عرض قرآن، توجیه و اطاعت از اصحاب 

گاهی دارند، موجه کند.)همان( حدیث را به عنوان کسانی که از این بسته دوم، آ

البته این ایده که پیامبر در عرض قرآن و به طور مستقل به چیزی به نام »حدیث« هم تكلم کرده باشد از 

ابتدای ظهور و گسترش سلطه اصحاب حدیث با مخالفت های جدی مواجه بود. عموم مخالفان، »حدیث« 

را پدیده ای عینی و تاریخی در زمان پیامبر و در عرض قرآن نمی دانستند و از این رو روایت راویان حدیث 

را صرف ادعاها و انتساب ها یا تهمت ها و افترا هایی به شخص پیامبر تلقی می کردند)شافعی، جماع العلم، 

3/1 و 4-8( که با قرآن هم در بسیاری موارد تعارض داشت. می توان در این خصوص به دیدگاه اصحاب رأی 

)ابوحنیفه، 25-24( و اصحاب کلام به ویژه معتزله )خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، 12/ 169( اشاره کرد. 

این مخالفت ها در اواسط سده دوم هجری، به شكل حدیثی از پیامبر نمود یافت که بعدها به »حدیث 

عرضه« مشهور شد. حدیثی که پیامبر در آن تصریح می کند اگر حدیثی از من برای شما نقل کردند آن را به 

قرآن عرضه کنید، اگر موافق با قرآن بود، من آن را گفته ام و اگر مخالف قرآن بود من آن را نگفته ام)شافعی، 

الرساله، 222/1(. واضح بود که حدیث عرضه، استقلال چیزی به نام »حدیث« را به عنوان بسته ای در عرض 

قرآن، انكار؛ و اطاعت از شخص پیامبر را به موافقت با قرآن، مقید می کرد.

اما واکنش اصحاب حدیث، قابل پیش بینی بود. عبدالرحمن بن مهدی)198ق(، این حدیث را موضوع 

دانسته و جعل آن را به »زنادقه« و »خوارج« نسبت می دهد.)ابن عبدالبر، 1189/2( 

 به زنادقه)مانویان( مثل 
ً
در مورد زنادقه باید گفت که در ادبیات سنتی نقد حدیث، مسئولیت جعل، غالبا

ابن ابی العوجاء)155ق( واگذار شده است و به طور کلی ادعا می شود که زنادقه با هدف استخفاف دین و 

ضربه به اصحاب حدیث، چندین هزار حدیث، جعل و به پیامبر نسبت داده اند.)خطیب بغدادی، الكفایه، 1/ 

431؛ ابن الجوزی، الموضوعات، 1/ 38؛ ابن حجر، النكت، 2/ 851؛ سیوطی، تدریب الراوی، 3/ 335(  

کید بر زبان عرب، نوعی تعریض به مخالفان اصحاب حدیث یعنی معتزله و اصحاب رای نیز بوده است چراکه واصل بن عطاء )131ق( و عمرو بن عبید  1.  این تأ

)144ق( از جانب اهل کلام و حماد بن ابی سلیمان )120ق( و ابوحنیفه )150ق( در طیف اصحاب رای، همه از موالی بودند. ر.ک: ابن خلكان، وفیات الاعیان، 

460/3؛ 7/6؛ 405/5؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، 231/5. 



کشاورز و دیگران؛ در آمدی انتقادی بر »نظریه وحی دوگانه« محمد ابن ادریس شافعی /213

اما در نگاهی استعاری، لقب زندیق به هرکس که مخالف اصحاب حدیث بود اطلاق می شد)خطیب 

ا سمعت الرجل تأتیه بالثر فلا یریده ویرید 
َ
إِذ بغدادی، شرف اصحاب الحدیث، 74/1؛ هروی، 71/5؛ نیز »وَ

ی الزندقة«، ابن ابی یعلی، 37/2( که به نظر می رسد منظور ابن مهدی 
َ
القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوی عَل

از زنادقه، بیشتر احتمالا اهل کلام به ویژه معتزله باشد و به همین ترتیب، یحیی العمرانی)558ق( نیز در 

کتاب الانتصار في الرد علی المعتزلة القدریة الشرار با نقل دیگری از حدیث عرضه، بر این مطلب تصریح 

می کند که »أن القدریة إذا روي لهم خبر عن النبي عارضوه بخبر عن النبي أنه قال: ما جاءکم عني فاعرضوه 

علی کتاب الله وعلی عقولكم فإن وافق ذلك وإلا فارموا به«)112/1(

در مورد خوارج نیز می توان گفت که آنها نیز مانند معتزله از مخالفان اصحاب حدیث محسوب می شدند 

و طبعا به زعم ایشان، در رتبه های بعدی جعل حدیث قرار داشتند )برای نمونه ر.ک: خطیب بغدادی، الكفایه، 

«، 137/1؛ ابن حجر، 
ِ

ع
َ

بِد
ْ
هْوَاءِ وَال

َ ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ِ
مَاع رْكِ السَّ

َ
1/ 123؛ همو، الجامع لخلاق الراوي، باب »فِي ت

النكت، 2/ 851(. در منابع مربوط به فِرق خوارج، در مسند ربیع بن حبیب اباضی )180ق( نسخه ای نیز از 
حدیث عرضه دیده می شود.1

همسو با ابن مهدی، شافعی نیز از نظریه وحی دوگانه، »نظریه بیان2« را به طور منطقی نتیجه می گیرد 

 میان دو بسته وحیانی کتاب)قرآن، قرآن اول، قرآن متلو( و سنت)حدیث، 
ً
و این گونه توجیه می کند که طبعا

قرآن دوم، قرآن لامتلو( اختلاف و تعارضی نیست؛ بلكه دومی، در عین استقلال، شرح و بیان اولی محسوب 

می شود، وی در ادامه حدیث عرضه را مردود اعلام و در مقابل، حدیثی را وارد چرخه نقل می کند که بعدها 
به »حدیث اریكه« مشهور می شود.3

1.  »ابوعبیده عن جابر بن زید عن ابن عباس عن النبی قال: »انكم ستختلفون من بعدی، فماجاءکم عنی فاعرضوه علی کتاب الله فما وافقه فعنی وماخالفه فلیس 

عنی«، متن الجامع الصحیح مسند الربیع بن حبیب بن عمرو الازدي البصري، ترتیب ابي یعقوب یوسف بن ابراهیم الوارجلاني، بیروت: محمد علي بیضون: 

دارالكتب العلمیة، 1422   ق، ص 15، حدیث شماره 40.

2.  شافعی به غیر از کتاب الرساله، در چند موضع دیگر نیز به نظریه بیان در خصوص بحث حاضر، اشاره کرده است. قاضی ابویوسف )182ق( در الرد علی سیر 

«)31/1 ( و شافعی در 
ُ
وَایَة  بِهِ الرِّ

ْ
إِنْ جَاءَت مَ وَ

َّ
یْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
یْسَ عَنْ رَسُولِ الل

َ
ل

َ
رْآنَ ف

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ف

َ
ال

َ
مَا خ

َ
الاوزاعی با اشاره تلویحی به حدیث عرضه می نویسد: »ف

هِ 
َّ
 رَسُولِ الل

َ
كِنَّ حَدِیث

َ
 وَل

ُ
حَدِیث

ْ
رْآنَ ال

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
الِف

َ
یْسَ یُخ

َ
رْآنِ ... وَل

ُ
ق

ْ
ی ال

َ
حَدِیثِ وَعَرْضِهِ عَل

ْ
الِ ال

َ
یْهِ مِنْ إبْط

َ
هَبَ إل

َ
ا مَا ذ مَّ

َ
أ
َ
کتاب الام در نقد سخن وی این گونه می آورد: »ف

 
َ
ة نَّ سُنَّ

َ
 أ

َّ
ك

ُ
 یَش

َ
نْ لا

َ
 عَالِمٍ أ

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
وَجَبَ عَل

َ
ا ...«، )الام، 360/7(. شافعی در اختلاف الحدیث نیز به این نظریه اشاره می کند: »...ف ا وَعَامًّ اصًّ

َ
هُ خ

َّ
رَادَ الل

َ
نٌ مَعْنَی مَا أ مُبَیِّ

انَتْ 
َ
، ک اصَّ

َ
خ

ْ
عَامَّ وَال

ْ
رَادَ بِهِ ال

َ
هِ مَا أ ی لِسَانِ نَبِیِّ

َ
بَانَ عَل

َ
هِ، وَأ ی لِسَانِ نَبِیِّ

َ
 عَل

َ
رَض

َ
 مَا ف

َ
یْف

َ
نَ ک بَیَّ هُ بِكِتَابِهِ، وَ

َ
رْض

َ
مَ ف

َ
حْك

َ
هَ أ

َّ
نَّ الل

َ
هِ فِي أ

َّ
امِ مَعَ کِتَابِ الل

َ
مَق

ْ
ا ال

َ
امَتْ هَذ

َ
ا ق

َ
هِ إِذ

َّ
رَسُولِ الل

تُ،...« 
ْ

 لِمَا وَصَف
ٌ

 جَهْل
َ

حَدِیث
ْ
نَا ال

ْ
رَک

َ
رْآنِ وَت

ُ
ق

ْ
اهِرَ ال

َ
نَا ظ

ْ
 اسْتَعْمَل

َّ
إِلا اهِرَهُ وَ

َ
تْ ظ

َ
ق

َ
إِنْ وَاف

َ
رْآنِ ف

ُ
ق

ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
ة نَّ  السُّ

ُ
عْرَض

ُ
: ت

َ
ال

َ
 مَنْ ق

َ
وْل

َ
نَّ ق

َ
، وَأ

ُ
تَلِف

ْ
خ

َ
 ت

َ
 لا

ٍ
 مَوْضِع

ِّ
ل

ُ
تُهُ فِي ک  سُنَّ

َ
لِك

َ
ذ

َ
ک

)شافعی، اختلاف الحدیث، 596/8( این نظریه بعدها به طور گسترده مورد قبول قرار می گیرد. )ر.ک: مباحث آتی(

وْحَی إلیه...« این حدیث را می آورد )الرساله، 88/1 ( سپس در باب »العلل فی الحدیث« 
َ
قه من فرضه علی رسوله اتباعَ ما أ

ْ
3.  شافعی ابتدا در باب »ما أبان الله لخل

مْ 
ُ
 علی مَنْ رَوَی أنَّ النبي قال: مَا جَاءَک

ً
ة  حُجَّ

ُ
تَجِد

َ
در مورد اختلاف حدیث با قرآن، با تكرار مدعای خود در خصوص نظریه بیان، در پاسخ به این سوال که: »أف

 
ٌ
 رِوایة

ً
بُرَ...وهذه أیضا

َ
 ک

َ
رَ وَلا

ُ
هُ في شيء صَغ

ُ
بُتُ حَدِیث

ْ
 یَث

ٌ
هُ«، پاسخ می دهد: »ما رَوَی هذا أحد

ْ
ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل

َ
هُ ف

َ
ف

َ
ال

َ
تُهُ، وَمَا خ

ْ
ل

ُ
نَا ق

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ق

َ
مَا وَاف

َ
ی کِتَابِ اللهِ، ف

َ
وُه عَل

ُ
اعْرِض

َ
ي ف عَنِّ

تُم؟« و شافعی پاسخ می دهد: 
ْ
ل

ُ
 بما ق

ٌ
 عَن النبي رِوایة

ْ
هَل

َ
وایَةِ في شيْءٍ.«، در ادامه مستشكل از او می پرسد: »ف  هذه الرِّ

َ
ل

ْ
 مِث

ُ
بَل

ْ
طِعة عَن رَجُلٍ مَجْهولٍ، ونحن لا نَق

َ
مُنْق

بَعْنَاهُ« )الرساله، 
َّ
نَا فِي کِتَابِ اللهِ ات

ْ
دْرِي، مَا وَجَد

َ
 أ

َ
: لا

َ
ول

ُ
یَق

َ
وْ نَهَیْتُ عَنْهُ، ف

َ
 بِهِ أ

ُ
مَرْت

َ
ا أ مْرِي مِمَّ

َ
مْرُ مِنْ أ

َ
تِیهِ ال

ْ
تِهِ یَأ

َ
رِیك

َ
ی أ

َ
كِئًا عَل مْ مُتَّ

ُ
ک

َ
حَد

َ
فِیَنَّ أ

ْ
ل
ُ
أ
َ
»نعم. ... أنَّ النبيَّ قال: لا

222/1-225(. وی در باب الحجه فی تثبیت خبر الواحد بار دیگر با ذکر این حدیث می گوید: »وفي هذا تثبیتُ الخبر عن رسول الله وإعلامُهم أنه لازم لهم، وإن 

لم یجدوا له نصَّ حكمٍ في کتاب الله« )همان، 401/1(.
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در مسند احمد بن حنبل )241ق( نسخه های دیگری از این حدیث ارائه می شود که هم به حدیث عرضه 

1و هم به نظریه شافعی در باب »کتاب و حكمت« یعنی »قرآن و سنت/حدیث« ارجاع می دهد.2 

آن  از  نقل نسخه های دیگری  به  نیز  ابن حبان )354ق(5  و  داود )275ق(4  ابو   ، ابن ماجه )273ق(3 

می پردازند. 

مثله  و  الكتاب  »اوتیت  آن  دیگر  نسخه های  و  اریكه  حدیث  نقل  به  که  حدیثی  مجموعه های  از  جدا 

معه، اوتیت القرآن و مثله معه« پرداختند، سایر افراد در حوزه های تفسیر یا فقه و اصول نیز به نظریه وحی 

دوگانه)متلو و لامتلو، قرآنی و غیر قرآنی( تصریح کرده اند که در مجموع روایت رسمی و به اصطلاح نظر 

اکثریت اهل سنت/حدیث )با گرایش شیعی و غیر شیعی( را شكل می دهد. به تعدادی از این اشخاص که از 

اصناف و بوم های گوناگون انتخاب شده و در یک پیوستگی تاریخی از سده سوم هجری تا عصر حاضر چیده 

شده اند؛ می توان برای نمونه اشاره کرد.6 

بَنِي وَهُوَ 
ِّ

ذ
َ
نْ یُك

َ
مْ أ

ُ
ک

ُ
حَد

َ
 أ

ُ
رْآنًا، ...« )مسند احمد، 400/14( و »... یُوشِك

ُ
يَّ بِهِ ق

َ
وا عَل

ُ
ل
ْ
: ات

ُ
ول

ُ
یَق

َ
تِهِ، ف

َ
رِیك

َ
كِئٌ فِي أ ، وَهُوَ مُتَّ

ٌ
ي حَدِیث اهُ عَنِّ

َ
ت
َ
مْ أ

ُ
ا مِنْك

ً
حَد

َ
نَّ أ

َ
عْرِف

َ
 أ

َ
1.  »لا

هِ 
َّ
ی کِتَابِ الل

َ
 عَل

ٌ
اضِیَة

َ
 ق

ُ
ة نَّ مْ کِتَابُ اللهِ، ...«، مسند احمد، 429/28. نیز ر.ک: دارمی )255ق(، »بَابٌ: السُّ

ُ
بَیْنَك : بَیْنَنَا وَ

ُ
ول

ُ
یَق

َ
 بِحَدِیثِي، ف

ُ
ث

َّ
تِهِ یُحَد

َ
رِیك

َ
ی أ

َ
كِئٌ عَل مُتَّ

لِیظِ 
ْ

غ مَ، وَالتَّ
َّ
یْهِ وَسَل

َ
ی اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
عْظِیمِ حَدِیثِ رَسُولِ الل

َ
ی«، سنن الدارمی، 473/1؛ بخاری )256ق(، التاریخ الكبیر، 288/7؛ ابن ماجه)273ق(، »بَابُ ت

َ
عَال

َ
ت

هُ«، سنن ابن ماجه، 6/1.
َ

ی مَنْ عَارَض
َ
عَل

لٍ 
َ

مْ فِیهِ مِنْ حَلا
ُ
ت

ْ
مَا وَجَد

َ
رْآنِ، ف

ُ
ق

ْ
مْ بِال

ُ
یْك

َ
: عَل

ُ
ول

ُ
تِهِ یَق

َ
رِیك

َ
ی أ

َ
بْعَانًا عَل

َ
نِي ش

َ
 یَنْث

ٌ
 رَجُل

ُ
 یُوشِك

َ
لا

َ
هُ مَعَهُ، أ

َ
ل
ْ
رْآنَ وَمِث

ُ
ق

ْ
وتِیتُ ال

ُ
ي أ  إِنِّ

َ
لا

َ
هُ مَعَهُ، أ

َ
ل
ْ
كِتَابَ وَمِث

ْ
وتِیتُ ال

ُ
ي أ  إِنِّ

َ
لا

َ
2.   و »أ

مُوهُ،...« )مسند احمد، 410/28(.  حَرِّ
َ
مْ فِیهِ مِنْ حَرَامٍ ف

ُ
ت

ْ
وهُ، وَمَا وَجَد

ُّ
حِل

َ
أ
َ
ف

تُهُ« )سنن ابن ماجه، 9/1(  سیوطی در شرح 
ْ
ل

ُ
نَا ق

َ
أ
َ
وْلٍ حَسَنٍ ف

َ
 مِنْ ق

َ
رْآنًا، مَا قِیل

ُ
 ق

ْ
رَأ

ْ
: اق

ُ
ول

ُ
یَق

َ
تِهِ، ف

َ
رِیك

َ
ی أ

َ
كِئٌ عَل  وَهُوَ مُتَّ

َ
حَدِیث

ْ
ي ال مْ عَنِّ

ُ
ک

ُ
حَد

َ
 أ

ُ
ث

َّ
نَّ مَا یُحَد

َ
عْرِف

َ
 أ

َ
3.  » لا

 یجوز الاعراض عَن 
َ

معْنَی لا
ْ
علم وَال

ْ
بَیْت وَقعد عَن طلب ال

ْ
آن می نویسد منظور از کسی که به اریكه تكیه داده، کسی است که به دین اهتمام اندکی دارد »یَعْنِي لزم ال

رْآن« )شرح سنن ابن ماجه، 4/1(.
ُ

ق
ْ
ن المعرض عَنهُ معرض عَن ال

َ
مَ لا

َّ
یْهِ وَسَل

َ
ی اللهُ عَل

َّ
حَدِیثه صَل

مْ فِیهِ مِنْ حَرَامٍ 
ُ
ت

ْ
وهُ، وَمَا وَجَد

ُّ
حِل

َ
أ
َ
لٍ ف

َ
مْ فِیهِ مِنْ حَلا

ُ
ت

ْ
مَا وَجَد

َ
رْآنِ ف

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
مْ بِهَذ

ُ
یْك

َ
 عَل

ُ
ول

ُ
تِهِ یَق

َ
رِیك

َ
ی أ

َ
بْعَانُ عَل

َ
 ش

ٌ
 رَجُل

ُ
 یُوشِك

َ
لا

َ
هُ مَعَهُ أ

َ
ل
ْ
كِتَابَ، وَمِث

ْ
وتِیتُ ال

ُ
ي أ  إِنِّ

َ
لا

َ
4.   »أ

مُوهُ،...«، )سنن ابی داود، 200/4(. خطابی )388ق( در شرح سنن ابی داود ذیل این حدیث می نویسد: »...وفی الحدیث دلیل علی أنه لا حاجة بالحدیث أن  حَرِّ
َ
ف

یعرض علی الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله کان حجه بنفسه، وأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءکم الحدیث فاعرضوه علی کتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن 

خالفه فدعوه فإنه حدیث باطل لا أصل له«)خطابی، معالم السنن، 299/4(

 وإنه 
َ

لا
َ
مْنَاهُ أ انَ فِیهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّ

َ
نَاهُ وَمَا ک

ْ
ل

َ
حْل

َ
لٍ أ

َ
انَ فِیهِ مِنْ حَلا

َ
مَا ک

َ
كِتَابُ ف

ْ
ا ال

َ
مْ هَذ

ُ
بَیْنَك  بَیْنِي وَ

َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
تِهِ أ

َ
رِیك

َ
ی أ

َ
هُ یوشك شعبان عَل

ُ
كِتَابَ وَمَا یَعْدِل

ْ
وتِیتُ ال

ُ
ي أ 5.  »إِنِّ

لیس کذلك« )صحیح ابن حبان، 189/1(

6.  ابن قتیبه )276ق( )تأویل مختلف الحدیث، 1/ 245( ، مروزی )294ق( )السنه، 1/ 109( ، ابن جریر طبری )310ق( )تهذیب الآثار، 1/ 182(، خطابی 

الفقه، 1/  السنة والجماعة، 1/ 17( ، دبوسی )430ق( )تقویم الدلة في أصول  اعتقاد أهل  السنن، 4/ 398(، لالكائی )418ق( )شرح أصول  )388ق( )معالم 

232( ، شریف مرتضی )436ق( )الذریعه، 467/1 و 469/1( ، ابن حزم )456ق( )الإحكام، 1/ 97( ، شیخ طوسی )460ق( )التبیان، 351/5؛ همو، العده، 

546/2( ، سرخسی )483ق( )أصول السرخسي، 2/ 72( ، غزالی )505ق( )المستصفی، 1/ 100( ، بغوی )516ق( )شرح السنه، 1/ 201( ، طبرسی )548ق( 

)مجمع البیان، 5/ 167( ، کاسانی )587ق( )بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 4/ 4( ، ابن شهر آشوب )588ق( )متشابه القرآن و مختلفه، 2/ 153( ، ابن اثیر 

افِي، 5/ 552؛ و نیز ر.ک: همو، النهایة، 4/ 295( ، آمدی )631ق( )الإحكام، 3/ 150( ، محقق حلی )676ق( )معارج الاصول، 173( ، ابن تیمیه 
َّ

)606ق( )الش

)728ق( )مقدمه فی اصول التفسیر، 1/ 39( ، ابن قیم )751ق( )الروح، 1/ 75؛ التبیان في أقسام القرآن، 1/ 247؛ و نیز ر.ک: همو، اعلام الموقعین، 2/ 219( 

، زرکشی )794ق( )البحر المحیط، 6/ 7( ، مقریزی )845ق( )إمتاع السماع، 9/ 38 و 48/9(، ابن امیر حاج )879ق( )التقریر والتحبیر، 2/ 212( ، سیوطي 

)911ق( )مفتاح الجنة، 1/ 27-28( ، هروی )1014ق( )مرقاة المفاتیح، 1/ 246( ، أبو البقاء )1094ق( )الكلیات، 1/ 722( ، سید محمد مجاهد )1242ق( 

)مفاتیح الاصول، 267( ، شوکانی )1255ق( )إرشاد الفحول، 33( ، زرقانی )1367ق( )مناهل العرفان، 2/ 62( ، ابن باز )1420ق( )مجموع فتاوی، 9/ 36؛ 

همو، وجوب العمل بسنة الرسول صلی الله علیه وسلم وکفر من أنكرها، 1/ 16( ، سبحانی )در قید حیات( )تذکرة العیان، 270( ، قرضاوی )در قید حیات( 

)کیف نتعامل مع السنة النبویة، 1/ 7(.
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  تحلیل انتقادی شکل گیری نظریه وحی دوگانه
برای شروع می توان گفت مسلمانان بر این باورند که خداوند، از طریق وحی بر محمد)ص( »قرآن« نازل 

کرده است. در عصر نزول، خداوند حضور فعال دارد یعنی آنچه می خواهد تا بندگان رعایت کنند خود ارائه 

می دهد، حی و حاضر به پرسش ها پاسخ می دهد و اگر مشكلی وجود دارد آن را برطرف می سازد.)مجادله/ 

 شرح و بیان)اعم از 
ً
1-4( اگر پاسخی نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد باز هم خودِ خداوند است که قاعدتا

تفسیر، تخصیص، تقیید، تفصیل و...( آن را بر عهده خواهد داشت )قیامت/ 16-19؛ فرقان/ 33؛ اعراف/ 

52(. فرض بر این است که پیامبر، وظیفه پیام رسانی خود را به طور کامل به انجام رسانده و در عمل نیز به 

آنچه دریافت داشته ، پای بند بوده  است.

اما پس از عصر نزول چه اتفاقی می افتد؟

روشن است که ارتباط با خداوند یا »وحی« دیگر قطع شده است لذا اولین راه حل برای پاسخ به سؤالات، 

»دراسۀ الكتاب« یعنی بررسی مجموعه ای منحصر به فرد از توصیه های خداوند است که مؤمنان به او وظیفه 

دارند طبق عهدی که بسته اند، آن را مورد تدبر قرار دهند و رفتارشان را براساس آن تنظیم کنند)اعراف/ 169؛ 

انعام/ 156-157؛ ص/ 29؛ آل عمران/ 79( که البته این تدبر در مفهوم عامش، صرفا یک فعالیت استنباطی 

بشری تلقی می شود.

با گذشت زمان، استقبال  از استنباط چه در مقام نظر و چه در مقام عمل،  حاصل این فرآیند دوسویه 

عمومی و تكرار می توانست تا حدی تثبیت و به ضرورت، با توجه به شرایط و نیاز های متغیر، روزآمد شود اما 

اختلافات و رقابت های فرقه ای و گروهی برای کسب مرجعیت، مسیر دیگری را رقم می زند. گروهی شاخص 

در دوره ای، تلاش می کنند تا مرجعیت در مقام نظر و عمل را به شكل صوری به گذشته، محدود و در مقابل 

اظهار نظرهای جدید، جبهه گیری کنند.

سُول«2 معرفی می کنند و  اءُ الرَّ
َ

ف
َ
ل

ُ
سُول«1 و »خ ة الرَّ

َ
این گروه در رقابت برای کسب مرجعیت، خود را » وَرَث

در واقع با ارجاع به مفهوم »وراثت« و »خلافت« است که مرجعیت را با نیابت از پیامبر، به خداوند متصل 

می کنند و سایر گروه ها را ملزم به اطاعت و پیروی از خود می دانند.

این گروه مدعی اند که پیامبر اسلام، مأمور به ابلاغ دو بسته وحیانی در عرض هم بوده  و مراجع و پیشوایان 

این گروه برای توجیه این ادعا، به شكل بی سابقه ای ترکیب دوتایی »کتاب و حكمت« را از قرآن بازتفسیر 

می کنند.

مَةِ«، شرف اصحاب الحدیث، 45/1.
ْ
حِك

ْ
 ال

ِ
نْوَاع

َ
ةِ وَأ نَّ هُ مِنَ السُّ

َ
ف

َّ
ل

َ
مَ فِیمَا خ

َّ
یْهِ وَسَل

َ
ی اللهُ عَل

َّ
سُولِ صَل  الرَّ

َ
ة

َ
حَدِیثِ وَرَث

ْ
صْحَابِ ال

َ
1.  »کوْنُ أ

اسِ.«)حدیثی آشنا برای اصحاب حدیث با گرایش  مُونَهَا لِلنَّ
ِّ
یُعَل تِي وَ حَادِیثِي، وَسُنَّ

َ
ذِینَ یَرْوُونَ أ

َّ
: »ال

َ
ال

َ
؟ ق

َ
اؤُك

َ
ف

َ
ل

ُ
هِ، مَنْ خ

َّ
 الل

َ
نَا: یَا رَسُول

ْ
ل

ُ
ائِي، ق

َ
ف

َ
ل

ُ
هُمَّ ارْحَمْ خ

َّ
2.  »الل

یْهِ 
َ
ی اللهُ عَل

َّ
سُولِ صَل اءَ الرَّ

َ
ف

َ
ل

ُ
حَدِیثِ خ

ْ
صْحَابِ ال

َ
وْنُ أ

َ
شیعی و سنی، برای نمونه ر.ک: رامهرمزی، محدث الفاصل، 163/1؛ بغدادی، شرف اصحاب الحدیث، باب ک

 عَنْهُ، 30/1-32؛ ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، 420/4 (
ِ

بْیلِغ مَ فِي التَّ
َّ
وَسَل
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سایر گروه ها به طور ویژه با توجه به مسئله تعارض با قرآن یا فزونی بر آن، مخالفت خود را نشان می دهند 

از اساس، منكر  را  اختلافات  و  ناسازگاری ها  آن،  ثمره منطقی  و  نظریه وحی دوگانه  به  توجه  با  این گروه  و 

 توضیح واژگان بلكه فرآیند 
ً
می شوند و مجموعه دوم را در عین استقلال، شرح و بیان مجموعه اول)نه صرفا

تخصیص، تقیید و...( معرفی می کنند.

نقد نظریه وحی دوگانه: »کتاب و حکمت«
 هم اشاره شد، شافعی در الرساله با ذکر برخی آیات قرآن که به »انزال کتاب و حكمت« بر 

ً
همان طور که قبلا

رَآن، وذکر 
ُ

پیامبر و تعلیم آنها توسط وی اشاره دارد، این گونه استدلال می کند که »فذکر الله الكتاب، وهو الق

رَآن یقول: الحكمة سنة رسول الله. وهذا یشبه ما قال، والله 
ُ

مَة، فسمعتُ مَنْ أرْضی من أهل العلم بالق
ْ
الحِك

قه بتعلیمهم الكتاب والحكمة، فلم یَجُزْ - والله 
ْ
ل

َ
ه علی خ بِعَتْه الحكمة، وذکرَ الله منَّ

ْ
ت
ُ
کر وأ

ُ
رَآن ذ

ُ
أعلم. لن الق

 رسول الله.« )الرساله، 1/ 73(
ُ
أعلم - أن یقال الحكمة هاهنا إلا سنة

 »
ً
بِیرا

َ
 خ

ً
طِیفا

َ
ل انَ 

َ
ک هَ 

َّ
الل إِنَّ  مَةِ 

ْ
حِك

ْ
وَال هِ 

َّ
الل آیَاتِ  مِنْ  نَّ 

ُ
بُیُوتِك فِي  ی 

َ
یُتْل مَا  رْنَ 

ُ
ک

ْ
آیه »وَاذ العلم  وی در جماع 

)الحزاب/ 34( را از آیات دیگری که به تعلیم کتاب و حكمت اشاره دارد،  برای اثبات نظریه خود واضح تر 

می داند و با صراحت می گوید: »فأخبر أنه یتلی في بیوتهن شیئان« )جماع العلم، 1/ 6(. البته روشن است 

که استدلال به این آیه می تواند نظریه شافعی را به تناقضی درونی دچار کند زیرا تعبد به تلاوت مخصوص 

قرآن است و اگر حكمت طبق تفسیر شافعی، »سنت/حدیث« باشد، طبق این آیه باید تلاوت شود. از این 

رو شافعی در پاسخ به این اشكال سعی می کند تا معنای تلاوت در این آیه را به شكلی دیگر تفسیر کند، وی 

می گوید: »إنما معنی التلاوة أن ینطق بالقرآن والسنة کما ینطق بها.«)همان، 1/ 7(

به این ترتیب چنان که گذشت، استدلال می شود که دو پدیده و مجموعه مستقل بر پیامبر نازل شده و 

یا به عبارت دقیق تر  پیامبر به هر دو نطق کرده است: یكی کتاب یعنی قرآن و دیگری حكمت یعنی سنت 

»حدیث«. 

 بدیع بوده و قبل از وی هیچ کس چنین تفسیری ارائه 
ً
می توان گفت که نظریه شافعی در زمان وی کاملا

نكرده تا با استدلال به آیات قرآن ثابت کند که بر پیامبر دو بسته نازل شده و پیامبر علاوه بر قرآن، به تعلیم 

پدیده وحیانی دومی به نام »سنت/حدیث« نیز مأمور بوده است، هرچند شافعی در این متن سعی دارد تا 

رَآن...«، 
ُ

بالق العلم  مَنْ أرْضی من أهل  آنجا که می نویسد: »فسمعتُ  به فرد دیگری نسبت دهد؛  نظرش را 

ولی به نامِ وی تصریح نمی کند. با توجه به سایر منابع می توان این احتمال را قوی دانست که شافعی با الهام 

از نظر تفسیری قتاده)118 ق( و تغییر آن بر وفق مرادش، به نتیجه فوق رسیده است چراکه در نظری منسوب 

مَةِ ...«)احزاب/ 34( و بطور کلی 
ْ
حِك

ْ
هِ وَال

َّ
نَّ مِنْ آیَاتِ الل

ُ
ی فِي بُیُوتِك

َ
رْنَ مَا یُتْل

ُ
ک

ْ
به قتاده، در خصوص آیه »وَاذ

ترکیب »کتاب و حكمت« در آیات مربوط به پیامبر این گونه آمده که مراد از کتاب، قرآن و مراد از حكمت، 
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هْي،  مر والنَّ
َ
تِي في القرآن من ال

َّ
سنت است اما نه »سنه رسول الله« در معنای مورد نظر شافعی، بلكه »السّنة ال

والحلال والحرام«)ر.ک: یحیی بن سلام)200ق( ، التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت 

معانیه، 201/1( و روشن است که این معنا با مفهوم جدید »سنت/ حدیث« به عنوان بسته ای وحیانی متمایز 

در عرض قرآن و خارج از آن، ارتباطی ندارد.

ادعای شافعی و بازتفسیر او را می توان در دو بخش خلاصه کرد:

یک بخش از ادعای شافعی این است که کتاب و حكمت که در این آیات بر هم عطف شده اند به دو چیز 

مستقل در عرض هم اشاره دارد، در حالی که می توان خلاف این ادعا را با مثال های نقض متعددی نشان داد، 

مَةِ ...« )احزاب/ 34( در استدلال 
ْ
حِك

ْ
هِ وَال

َّ
نَّ مِنْ آیَاتِ الل

ُ
ی فِي بُیُوتِك

َ
رْنَ مَا یُتْل

ُ
ک

ْ
برای نمونه آیه ای که با آیه »وَاذ

شافعی  بسیار مناسبت دارد: 

حَكِیمِ« )آل عمران/ 58(
ْ
رِ ال

ْ
ک

ِّ
 مِنَ الآیََْاتِ وَالذ

َ
وهُ عَلیْك

ُ
 نَتْل

َ
لِك

َ
»ذ

آیات و حكمت/ذکر حكیم، دو مجموعه مستقل در  از مفهوم  نمی توان  آیات،  این  در  روشن است که 
عرض هم و یا به تعبیر شافعی قرآن و سنت/حدیث، را برداشت کرد.1

بخش دیگر ادعای شافعی این است که حكمت و یا به تعبیر وی، »سنت/حدیث« پدیده ای خارج از قرآن 

است. خلاف این ادعا را نیز می توان با مثالی نشان داد.

وْحَی 
َ
ا أ  مِمَّ

َ
لِك

َ
 ...)و بعد از تعدادی وصایای سلبی یا ایجابی( ذ

َ
ك ی رَبُّ

َ
ض

َ
در سوره اسراء می خوانیم: »وَق

مَةِ ... )39(«. 
ْ
حِك

ْ
 مِنَ ال

َ
ك  رَبُّ

َ
یْك

َ
إِل

مَةِ«، حكمت 
ْ
حِك

ْ
 مِنَ ال

َ
ك  رَبُّ

َ
یْك

َ
وْحَی إِل

َ
ا أ  مِمَّ

َ
لِك

َ
روشن است که با توجه به این بند از آیه آخر یعنی »ذ

یک مجموعه مستقل و خارج از قرآن نیست تا بتوان بر اساس ادعای شافعی آن را بر پدیده »سنت/حدیث« 

که ذکری از آن در قرآن نیست، منطبق دانست.

به توضیح و تحلیل  نیز برای رعایت اختصار، دیگر  اینجا، آورده ایم و  تا  از آغاز  به آنچه  با توجه  شاید 

این  در  از ظهور شافعی، حكمت  قبل  تا  که  بُرد  پایان  به  این گونه  را  لذا می توان بحث  نباشد،  نیاز  بیشتری 

به مقاتل بن  آیات، معنای روشنی داشته است؛ چنان که برای نمونه نظری منسوب  با سیاق  آیات، متناسب 

هِ یعني القرآن 
َّ
نَّ مِنْ آیاتِ الل

ُ
رْنَ مَا یُتْلی فِي بُیُوتِك

ُ
ک

ْ
سلیمان)150 ق( ذیل آیه 34 سوره احزاب می گوید: »وَاذ

 یک سده بعد، مفسری 
ً
مَةِ یعني أمره ونهیه في القرآن« )تفسیر مقاتل بن سلیمان، 3/ 489(؛ اما تقریبا

ْ
حِك

ْ
وَال

 دیدگاه شافعی را منعكس 
ً
چون طبری)310ق( که بر منهج اصحاب حدیث، قلم می زند، ذیل این آیه عینا

می کند: »واذکرن ما یقرأ في بیوتكن من آیات کتاب الله والحكمة، ویعني بالحكمة: ما أوحي إلی رسول الله 

قِینَ« )نور/ 34(؛ روشن است که در مثال اخیر  مُتَّ
ْ
لِل  

ً
ة

َ
وَمَوْعِظ مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِنْ  وْا 

َ
ل

َ
ذِینَ خ

َّ
ال مِنَ   

ً
لا

َ
وَمَث نَاتٍ  مُبَیِّ آیَاتٍ  مْ 

ُ
یْك

َ
إِل نَا 

ْ
نْزَل

َ
أ  

ْ
د

َ
ق

َ
1.  مثال  نقض دیگر برای نمونه: »وَل

نمی توان گفت 3 بسته مستقل در عرض هم نازل شده است: آیات و امثال و مواعظ؛ بلكه هر سه مورد، سه حیث از یک مجموعه واحد یعنی »قرآن« هستند.
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م من أحكام دین الله، ولم ینزل به قرآن، وذلك السنة.« )تفسیر طبری، 20/ 267( 

َّ
یْهِ وَسَل

َ
ی الله عَل

َّ
صَل
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_________، الرحله فی طلب الحدیث، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الولی، 1395 ق.

_________، الفقیه و المتفقه، المملكه السعودیة، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانیة، 1421 ق.

_________، الكفایة في علم الروایة، المدینة المنورة، المكتبة العلمیة، بی تا. 

_________، تاریخ بغداد، بیروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الولی، 1422 ق.

_________، شرف اصحاب الحدیث، أنقرة، دار إحیاء السنة النبویة، بی تا. 

دارقطني، علی بن عمر، سنن الدارقطنی، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الولی، 1424 ق.

دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، مسند الدارمی المعروف بـسنن الدارمی، المملكة العربیة السعودیة، دار المغني للنشر 

والتوزیع، الطبعة الولی، 1412 ق.

دبوسی، عبدالله بن عمر، تقویم الدلة في أصول الفقه، دار الكتب العلمیة، الطبعة الولی، 1421 ق.

ذهبی، محمّد بن احمد، سیر أعلام النبلاء، القاهرة، دار الحدیث، 1427 ق.

بن  یوسف  یعقوب  ابي  ترتیب  البصري،  الازدي  بن عمرو  بن حبیب  الربیع  الصحیح مسند  الجامع  بن حبیب،  ربیع 

ابراهیم الوارجلاني، بیروت، محمد علي بیضون، دارالكتب العلمیة،  1422 ق.

زُرْقاني، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه، الطبعة الثالثة، بی تا.

زرکشی، محمد بن عبدالله، البحر المحیط في أصول الفقه، دار الكتبي، الطبعة الولی، 1414 ق.

سبحانی، جعفر، تذکرة العیان، قم موسسه الامام الصادق )ع(، 1419 ق.

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، دار طیبة، بی تا.

_________، شرح سنن ابن ماجه، کراتشي، قدیمي کتب خانة، بی تا. 

_________، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، المدینة المنورة، الجامعة الإسلامیة، الطبعة الثالثة، 1409 ق.

شافعی، محمد ابن إدریس، الرساله، مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة الولی، 1358 ق.

_________، جماع العلم، دار الثار، الطبعة الولی، 1423 ق.

_________، اختلاف الحدیث، بیروت، دار المعرفة، 1410 ق.

_________، الام، بیروت، دار المعرفة، 1410 ق.

شمس الائمه سرخسی، محمدبن احمد، اصول السرخسی، بیروت، دار المعرفة، بی تا.
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شوکانی، محمد بن علی، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الصول، دار الكتاب العربي، الطبعة الولی، 1419 

ق.

صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، طهران، منشورات العلمي، 1404 ق.

طباطبائي، محمد بن علي، مفاتیح الاصول، چاپ سنگی، بی نا، بی تا.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1415 ق.

طبری، محمدبن جریر، تهذیب الآثار و تفصیل الثابت عن رسول الله من الخبار، مطبعة المدني، القاهرة، بی تا.

_________، جامع البیان في تأویل القرآن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الولی، 1420 ق.

طحاوی، احمد بن محمد، شرح مشكل الآثار، مؤسسة الرسالة، الطبعة الول، 1415 ق.

طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، مكتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق.

_________، العده فی اصول الفقه، قم، ستاره، 1417 ق.

عبدالمجید، عبدالمجید محمود، الاتجاهات الفقهیة عند اصحاب الحدیث نشاة المدرسة الفقهیة للمحدثین و اصولها 

و اتجاهاتها، عمان: دارالفكر، 1428 ق، 2008 م.

علم الهدی، علی بن حسین، الذریعه الی اصول الشریعه، دانشگاه تهران، 1346.

عمرانی، یحیی بن أبي الخیر، الانتصار في الرد علی المعتزلة القدریة الشرار، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

أضواء السلف، الطبعة الولی، 1419 ق.

غزالی، محمد بن محمد، المستصفی، دار الكتب العلمیة، الطبعة الولی، 1413 ق.

قرضاوی، یوسف، کیف نتعامل مع السنة النبویة، دار الشروق، الطبعة الولی، 1421 ق.

کاسانی، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 1406ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1363.

لالكائی، هبة الله بن حسن، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، السعودیة، دار طیبة ، الطبعة الثامنة، 1423 ق.

ی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، قم، موسسه آل البیت للطباعه و النشر، 1403 ق.
ّ
محقق حل

مروزی، محمد بن نصر،  السنه، بیروت، مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة الولی، 1408 ق.

معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد، المجلس العلمي بباکستان، وتوزیع المكتب الإسلامي ببیروت، الطبعة الثانیة، 

1403 ق.

مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت، دار إحیاء التراث،  الطبعة الولی، 1423 ق.

مقریزی، أحمد بن علي، إمتاع السماع بما للنبي من الحوال والموال والحفدة والمتاع، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

الطبعة الولی، 1420 ق.

ملا هروي قاري، علي بن )سلطان محمد(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، بیروت،  لبنان، دار الفكر، الطبعة 

الولی، 1422 ق.

هروی، عبد الله بن محمد، ذم الكلام و اهله، المدینة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الولی، 1418 ق.
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